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آکادمى

چه خبر؟ 

تاکنــون از احتمــال وجــود اختــلال شــخصیتی 
خودشیفتگی و وجدان پریشــی در دونالد ترامپ، بسیار 
گفته شــده است. حال این ســؤال پیش آمده است که 
آیا ترامپ علاوه بر خودشــیفتگی دچار ســندرم نخوت 
نیز هســت؟ این ســؤال از دکتر دیوید اوون پرسیده شده 
که خودش ۳۳ سال در سیاســت بوده و مدتی نیز وزیر 
امــور خارجه بریتانیــا بوده و در ضمــن در نورولوژی و 
مغزپژوهــی نیز کار کرده اســت. جالب اینکــه این لرد 
انگلیســی به اتفاق همکار روان پزشــک آمریکایی اش، 
جاناتان دیویدســون، مقاله ای در مجله علمی معروف 
«بریــن = مغز) نوشــته و رئیس جمهورهــای آمریکا و 
نخســت وزیران انگلیس در صد سال گذشــته را از نظر 
این سندرم اکتســابی در دوران قدرت، مورد بررسی قرار 

داده است. او عقیده دارد که این سندرم در دوران قدرت 
سیاســی در بعضی از سیاســت مداران غربی بروز کرده 
اســت که با ازدســت دادن قدرت، علائم نخوت آنها نیز 
فروکش کرده و به همین دلیل این مؤلفان، آن را اکتسابی 
و منتسب به قدرت سیاســی ارزیابی کرده اند. طبق این 
نظر، ۹ علامت از ۱۴ علامت این ســندرم با خودشیفتگی 
(نارسیسم) یکسان است و تنها پنج علامت آن اختصاص 
به ســندرم نخوت دارد که هسته آن را، احساس خود را 
در اوج اعتبار و فراتر از هر قضاوت زمینی دانستن شخص 
مبتلا، حتی به قیمــت به بارآمدن نتایــج عملی ناگوار، 
تشــکیل می دهد. اوون و همکارش در ضمن مطالعات 
خود به این نتیجه می رســند که در میان نخست وزیران 
بریتانیایی، دیوید لوید جورج، نویل چمبرلن، مارگرت تاچر 
و تونــی بلر در برهــه ای از دوران قدرتمندی خود دچار 
این ســندرم شــده اند و در میان رئیس جمهوران آمریکا 
در گذشــته به طور جدی جورج دبلیو بوش هم به این 
سندرم گرفتار بوده است. به نظر این محققان، بر اساس 
زندگی نــگاران هیتلر، نشــانه های ســندرم نخوت در او 

آشکار است. درحالی که نشانگان نخوت در استالین چون 
هیتلر برجسته تصویر نشده اســت. به نظر آنها شواهد 
نشــان می دهد که موســولینی و مائو نیز هــر دو دچار 
ســندرم نخوت بوده اند. اما دیوید اوون در پاسخ سؤالی 
که آیا نشــانه ها حاکی از وجود سندرم نخوت در دونالد 
ترامپ هست یا نیست؟ در پاسخ می گوید تردیدی نیست 
که او گرفتار اســت، ولی سؤال این اســت که آیا او قبل 
از رسیدن به قدرت سیاســی ریاست جمهوری به عنوان 
تاجری ثروتمند دچار آن بوده یا پس از رسیدن به قدرت 

سیاسی به این سندرم گرفتار شده است. 
اوون و دیویدســون، نویسندگان مقاله سندرم نخوت 
در سیاســت مداران غربی، تأکید می کنند که نیاز اســت 
تا مدارهــای مغزی مســئول در ایجاد ســندرم نخوت 
در صاحبــان قــدرت سیاســی در غرب مورد بررســی 
دقیق تر قرار گیرد، ولی تــا زمانی که امکان انجام چنین 
بررســی هایی در این موارد نــادر و آن هم در اوج قدرت 
این افراد وجود ندارد، بعید به نظر می رســد که به زودی 

سازوکار مغزی این سندرم به طور دقیق روشن شود. 

شــرق: چهار تیرماه امســال، خبر آمد که قرار اســت با 
۱۷ میلیارد تومان کمک هــای مردم در برنامه اي بیش از 

هزار زندانی فاقد سابقه از زندان ها آزاد شوند. 
 احســان علیخانی (تهیه کننده و مجری ماه  عسل) 
در حضور جهانگیر، رئیس ســازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینــی و تربیتــی کشــور کــه در برنامه ماه عســل با 
مجری گری و تهیه کنندگی احسان علیخانی حضور پیدا 
کرده بود، به عنوان رئیس سازمان زندان ها پیش بینی کرد 
که بــا ۱۷ میلیارد تومان کمک های مــردم در این برنامه 
بیش از  هزار زندانی فاقد ســابقه از زندان ها آزاد شوند. 

این مبلغ آن طور که ایلنا گزارش داده بود  ،     فقط با گذشت 
کمتر از دو هفته از اعلام اولیه کمپین آزادی زندانیان، به 
این اندازه رسیده است و همچنین در طرح محسنین آمار 
خیره کننــده حضور مردم موجب رخداد این اتفاق بزرگ 
ملی در زمینه سرپرستی مالی کودکان فقیر شد. اما سؤال 
این اســت که با گذشــت بیش از ۴۵ روز هنوز خبری از 

آزادی این زندانیان نشده است. 
 البتــه، برخــی فعالیت های دیگر ادامــه دارد، مثلا 
ایســنا از قول عضو هیئت امنای ســتاد دیه استان تهران 
اطــلاع داده، نیکوکارانــی کــه در طرح دهــه کرامت 

شــرکت کردند، با اهدای مبالغی ۱۳ نفــر را آزاد کردند. 
این مســئول گفته است کمک و دســتگیری از زندانیان 
نیازمند مختص ایام خاص در ســال نیست و نمایندگی 
ستاد دیه استان تهران آماده جذب این کمک ها در طول 
سال و در مقابل پاسخ گوی تک تک نیکوکارانی است که 
با انفاق مال، پیگیر آزادی زندانیان هستند و در این زمینه 
نیز گزارش ارائه می دهند. کاش این اعلام شــود که این 
۱۷ میلیاردتومان که مردم با کمال میل و رغبت در پاسخ 
به فراخوان ماه عسل هم داده اند، نتیجه اش یعنی همان 

آزادی  هزار زندانی، اطلاع رسانی شود. 

آیا ترامپ به سندرم نخوت نیز گرفتار است؟ 

هزار زندانى آزاد شدند؟ 

هر الو ۲  میلیون تومان! 

تسنیم گزارش داده: «هزینه برگزاری یک دقیقه 
جلسه علنی مجلس ۲۲  میلیون تومان است».

ما واقعا وقتی عملکرد برخی از نماینده ها را در 
دوره های مختلف مجلس نگاه می کنیم می بینیم 
اگر دســتی بهشــان ماهــی صد میلیــون تومان 
می دادیم و می نشستند خانه و نطق نمی کردند و 
الکــی دو - دو و چهار - چهار نمی کردند و کلهم 
کاری به کار قانون گذاری نداشتند، الان سود کرده 

بودیم. 
بعد شــما دودوتا چهارتا کنیــد ببینید عکس 
ســلفی چند می افتد؟ یعنی اگر فردا یکی پا شــد 
رفت مجلس و نماینده ها ذوق کردند و مســابقه 
کی زودتــر ســلفی می گیــره راه انداختند، طرف 
می تواند بگوید بابت هر ســلفی مثــلا ۱۰ میلیون 

تومان باید بریزند به حسابش؟ 
خب ما می گوییم ۲۲  میلیون تومان دقیقه ای را 
یک ماه پس انداز کنید کل کشور را چمن می کارید 
و بچه هــا هم جای زمین خاکــی توی چمن بازی 

می کنند و همه می رویم جام جهانی. 
خب شــما دقیقه ای ۲۲  میلیون تومان هزینه 
داری عزیــز من که هزینه ما را در کل ســال چقدر 
کم کنی کــه نتیجــه اش هم فقط تورم اســت؟ 
هووووم؟ نچ... نمی صرفد داداش. بی زحمت، ما 
از طلا گشتن پشیمان گشــته ایم مرحمت فرموده 

بی خیال شوید. 
حالا ایــن شــایعه کــه می گفتنــد بعضی ها 
حاضــر بودنــد تــا ۵۰۰  میلیــون تومــان بدهند 
کــه بروند تــوی فــلان  لیســت و فلان آقــازاده 
هم زحمتــش را می کشــیده، خیلــی عجیب به 
نظر نمی رســد. شــما فکر کــن وقتــی دقیقه ای 
بــروی  کــه  داری  هزینــه  تومــان  میلیــون    ۲۲
روی آنتــن، نمــی ارزد ۵۰۰ تومن خــرج کنی که

 دیده شوی؟ 
و در آخــر هم به نظر ما این نماینده ها که بعد 
از رأی آوردن غیب می شــوند و حتی تلفن هایشان 
را هم جواب نمی دهند و به کسی پاسخ گو نیستند 
حق دارند. شما فکر کن وقتی طرف دقیقه ای ۲۲  
میلیون تومان هزینه دارد، یک الو به شــما بگوید 

براش دو  میلیون می افتد. 
خدا به همه ما صبر عنایت بفرماید. ان شاءاالله. 
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کارتون خواب

خاطره بازی فشرده

 از بین تمام بازی هایی که آدمیزاد برای سرگرم کردن 
خود در ســال های زندگی ابداع کــرده، خاطره بازی 
عجیب ترینشــان اســت. یعنی شــما یک سال هایی 
از زندگی تــان را با غرولند می گذرانیــد که چرا مثلا 
خانه تان فلان جاست، غذایی که می خورید این مدلی 
اســت، هر روز باید اصغرآقای کله پز را ســر راهتان 
ببینیــد، چقدر نحوه معاشــرت و رفتار همســایه ها 
حالتان را بد می کند اما کافی اســت سال هایی (کم 
و زیادش بســتگی به میزان مسافت و دوری از محل 
دارد) از همین ها دور شــوید، آن وقــت خاطره بازی 
شروع می شود. دلتان لک می زند برای همان محله 
قدیمی، بوی کله پاچه می شــود یادآور عاشقانه ترین 
خاطرات زندگی تان، می گویید آرزویتان است که یک 
 بار دیگر در آن محله قدیمــی بروید و داخل کوچه 
قدیمی ســرتان بخــورد به طاق دیــوار و اکرم خانم 
همســایه بگوید وا، مگه کوری؟ حالا خوشــبختانه 
در بعضی از نقاط تهران امــکان این خاطره بازی را 
برای شــما فراهم کرده اند. شما می روید داخل یک 
خیابان قدیمی که به خاطر طبیعی شــدن احساس 
نوستالژیک شما سنگفرشش کرده اند و درحالی که به 
سختی روی سنگفرش ها راه می روید (احتمالا به این 
خاطر که هیچ کدام از ما راه رفتن  روی ســنگفرش را 
تجربه نکرده ایم، فقط در سریال  هزاردستان دیده ایم 
و خوشمان آمده) می رسید به یک چایخانه (همان 
قهوه خانــه خودمان اســت که بار تربیتی بیشــتري 
پیدا کرده)، بعد همان اشــکنه ای را که مادربزرگ به 
زور تــوی حلقتان می ریخت، این بــار با دادن مقدار 
معتنابهی اســکناس درحالی که روی یک ظرف گل 
سرخ نشان به شیوه فرانسوی تزیین شده، نوش جان 
می کنید و به بغل دســتی تان می گوییــد وای، همه 
خاطراتم زنده شد. بغل دستی تان درحالی که به زور 
خودش را از غلغله رفت وآمد آدم های خاطره بازی 
که دارند روی پیاده رو می لولند، روی صندلی چپانده، 
در تأیید شــما اضافه می کند: چه روزایی بود. شــما 
درحالی که دیگر ابدا دلخوری هایتان را از درک نکردن 
مادربــزرگ در آن روزها و غیربهداشــتی بودن رفتار 
همســایه ها و دلگیــر به نظرآمــدن محلــه به یاد 
نمی آورید (شــما این حرف ها را نمی زدید؟ عصبانی 
نشوید، حتما شما را به زور از گذشته تان جدا کرده اند) 
ســعی می کنیــد از حداکثر فضــای چندمترمربعی 
که با دکه هــا و صندلی و میز و گــروه آوازخوانی و 
جمعیت علاقه مند فشــرده شده، اســتفاده کنید و 
عملیات خاطره بازی را به صورت کنسروی در روح و 
جانتان بازسازی کنید. در این میان گروهی جوان هم 
هستند که البته سنشــان به خاطره بازی نمی خورد 
بلکه مشــغول خاطره سازی هســتند. هیچ اشکالی 
ندارد، مهم خاطره است، چه بازی شود، چه ساخته 
شود. اهل هرکدامش که باشید می توانید این روزها 
سری به خیابان ســی تیر بزنید و فشردگی خاطره را 

لمس کنید. 

زلف کج

هاشور

مهزاد الیاســی: همین چند روز پیــش ۵۵ مهاجر 
دیگر در آب های سواحل یمن به وسیله قاچاقچیان 
عمدا غرق شــدند. این دومین بار در یک ماه گذشته 
است که قاچاقچیان این منطقه برای فرار از دست 
مأموران، مهاجران عمدتا کم سن وســال را به زور از 
قایق  به آب می اندازند تا غرق شــوند. از طرفی به 
دنبال توقف فعالیت «پزشکان بدون مرز» به دلایل 
امنیتی، سازمان امدادرســانی آلمانی «چشم دریا» 
نیز کمک رســانی خود به پناه جویان را در ســواحل 
لیبی متوقف کرد؛ اتفاقی که به گفته این ســازمان، 
منجر به مرگ  هزاران پناه جوی دیگر در این منطقه 
می شود. هرســاله از بیش از یک  میلیون مهاجری 
که موفق می شــوند خود را به اروپا برســانند، بین 
ســه تا پنج  هزار نفر جان خود را در دریای مدیترانه 
به دلیل مهاجرت غیرقانونی از دست می دهند. به 
اعتراف بــان کی مون، دبیرکل وقت ســازمان ملل، 
اتحادیه اروپــا با دراختیارداشــتن ۲۴ درصد تولید 
ناخالــص داخلی جهــان و آمریکا با داشــتن ۲۳ 

درصــد (GPD) جهــان، 
پذیــرای مهاجران کمتری 
نسبت به کشورهایی مثل 
ایران و پاکســتان بود ه اند. 
پــس از بحران ســوریه تا 
به حال حدود پنج  میلیون 
سوری مجبور به مهاجرت 
از کشــور و در مجموع ۱۱  
به  مجبــور  نفر  میلیــون 
جابه جایی از سرزمین های 
خود شده اند. این در حالی  
است که در جهان حداقل 
نیازمند  نفــر  ۱۵۰  میلیون 
بشردوســتانه  کمک های 
اولیــه در زندگــی روزمره 

خــود هســتند. کســانی کــه بــرای بــه آب زدن و 
رســاندن خود به ســرزمین های پیشــرفته، چیزی 
برای ازدســت دادن ندارند. به نظر می رسد بحران 
پناهنــدگان و مهاجــران غیرقانونی بــه مرحله ای 

کنترل ناپذیر رسیده است. 
بــه گفتــه ویلیــام ســوئینگ، رئیس ســازمان 
بین المللی مهاجرت، درآمد قاچاقچیان انســان در 
سال گذشته ۳۵  میلیارد دلار بوده است. او می گوید: 
«پناهندگان تصور نمی کنند که به محض به آب زدن 
زندگی شــان نجات پیدا کرده است؛ آنها در حقیقت 
راهی بــرای ماندن ندارند. به جای ســخت ترکردن 
راه حل هایی که جــواب نداده اند، بایــد فکری تازه 
برای مهاجــرت قانونی و امن از طریــق ویزای کار، 

دیدار بستگان یا راه های قانونی دیگر کرد».

برایــان کپلن، اســتاد اقتصاد دانشــگاه جورج 
میســون و دانش آموختــه دانشــگاه های برکلی و 
پرینســتون، دراین باره نظر دیگــری دارد. او یکی از 
اقتصاددانانی  اســت که به جای اعتقاد به سهولت 
در صــدور ویزا و مهاجرت قانونــی، به طور کلی از 
تئــوری مرزهای بــاز دفاع می کند و معتقد اســت 
مرزهای آزاد در تمامی دنیا، تنها راه حل مؤثر برای 
ازبین بردن مهاجرت غیرقانونی و فقر جهانی است. 
سخنی که بیشتر به یک رؤیا می ماند اما از نظر او و 
مایکل کلمنس، مدیر تحقیقات مرکز توسعه جهانی 
 ،openborders.info و دست اندرکاران وب ســایت
ایده مرزهای آزاد راه حلی  است که به دوبرابرشدن 
تولیــد ناخالص داخلــی جهان و تولید بیشــتر در 
مقیاس بین المللی منجر خواهد شــد. در حقیقت 
مهاجران با فرستادن دســتمزد خود به کشورهای 
مبدأ ، موازنه ثروت میان کشــورهای پیشرفته و در 
حال توســعه را متعادل تر خواهند کرد؛ رقمی که 
به گفته ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی سه 
برابر کمک های جهانی به 
علاوه  کشورهاســت.  این 
بــر این، آزادی بــدون قید 
مهاجرت، علاوه  و شــرط 
مهاجران  شــکوفایی  بــر 
در کشــورهای پیشرفته به 
گســترش ارزش هایــی از 
جملــه آمــوزش، برابری 
انتخابــات  و  جنســیتی 
آزاد در مقیــاس جهانــی 
از  کمــک خواهد کــرد و 
درگیری هــای منطقــه ای 
لحاظ  از  کاســت.  خواهد 
اخلاقی و حقوق  بشــر نیز 
هر انســانی تــا زمانی که 
به دیگران آسیبی نرســانده، قاعدتا باید حق آزادی 
انتخاب محل زندگی و کار خود را داشــته باشــد، 
فرصت  پیشــرفت و زندگی بهتر بایــد به طور برابر 
در اختیار افراد قــرار گیرد و نمی توان ملت ها را به 
صــرف به دنیاآمدن در جغرافیایــی متفاوت از این 
فرصت هــا محروم کرد. به گفتــه مایکل کلمنس، 

توسعه درباره انسان ها معنی دارد نه مکان ها. 
بااین حال این نظریه منتقدان زیادی دارد. کسانی 
کــه نگران رشــد زاد و ولد، مســائل امنیتی، تهدید 
دموکراسی، ازدست دادن بازار کار برای افراد بومی 
و استفاده از منابع مالی و طبیعی کشورهای مقصد 
هســتند، نظریه مرزهای آزاد را بیشــتر یک اتوپیای 
غیرقابل عمل می دانند تا واقعیتی قابل پذیرش. در 

این مورد در فرصت های آتی خواهم نوشت. 

مرزهاى آزاد؛ یک اتوپیا یا راه حل ناگزیر؟  آشپزی ایرانی
  براي گردشگران خارجی

ترکیبی از آشــپزی ایرانی و گردشــگری بهانه ای 
بوده برای «شــیرین طحانان» و «متین لشــکری» که 
توریســت های فراوانی را به ایران دعــوت کنند تا با 
میهمان شدن در ســرزمین مزه ها و طعم ها، آشپزی 
ایرانی یاد بگیرند. شــیرین طحانان تقریبا پنج ســال 
اســت که کار آشپزی و شــیرینی پزی انجام می دهد، 
سه سال قبل، زمانی که در حال راه اندازی آشپزخانه و 
کلاس آشپزی خود بود، با متین لشکری آشنا می شود 
و ایده راه اندازی تور آشــپزی را دریافت می کند و به 
آن علاقه مند می شــود. آنها برای پردازش این طرح، 
وقت زیــادی صرف مطالعه، مشــاوره، برنامه ریزی، 
انتخــاب غذاها و در واقع تمام مســائل مرتبط با آن 
می کنند و شــاید رمز موفقیت شــان هــم در همین 
موضوع است. تجربه برگزاری چنین برنامه ای، پیش 
از این و در خارج از ایران وجود داشــته است؛ اما این 
دو ســعی کرده اند چنین طرحی را بومی سازی کنند. 
طحانان می گوید: هدف و برنامه ما برای توریست ها، 
آشناکردن آنها با غذا و فرهنگ ایرانی است و برنامه 
آنها با برنامه مرســوم من برای ایرانی ها بسیار فرق 
می کنــد.  اما روایت متین لشــکری به عنوان طراح و 
معماری که ســر از دوره های گردشــگری و آشپزی 
 travel blogger درآورده نیز شــنیدنی اســت. او یک
است که درباره ســفرهایش می نوشت. با آشنایی با 
دختری اهل آشپزی و دختری اهل سفر و گردشگری، 
«تور آشپزی» شــکل گرفت. بیشتر توریست هایی که 
به این تور مراجعه می کنند، اروپایی، اهل اقیانوسیه، 
اســترالیا، نیوزیلند و سوئیسی  هســتند. البته از آسیا 
نیز مســافرانی درخواســت شــرکت در این دوره ها 
را داشــته اند. روش کار آنها نیــز در نوع خود جالب 
اســت: «ســاعت ۹ صبــح در میدان تجریــش قرار 
می گذاریم و بازارگردی و خرید آغاز می شــود. نه تنها 
مواد اولیه برای تهیه غذا را خریداری می کنیم، بلکه 
با فرهنگ ایرانی در کنار انواع سبزیجات، ترشیجات، 
آجیل، شیرینی و ادویه آشــنا می شویم. در ادامه نیز 
به آشــپزخانه رفته و طبخ یک غذای ایرانی را با هم 
در یــک محیط گرم و صمیمی یاد می گیریم و ســرو 
می کنیم و به  این  ترتیب، یک روز گردشگران با آشپزی 

به سبک ایرانی می گذرد».

نکته

 پوریا عالمى

حرف درشت

 عبدالرحمن نجل رحیم

یاد آر

درآمد: فردا، ۲۷ مرداد، چهارمین ســالمرگ زنده یاد 
محمــد زهرایی اســت. هم زمانی مرگ این ناشــر و 
فرهنگی مرد کم نظیر، بــا روز ۲۸ مرداد و نیز علقه  و 
علاقه ای که او به مرحوم مصدق داشــت و نیز تلاش 
طاقت ســوزی که برای انتشــار مجموعه کتاب های 
استاد محمدعلی موحد (خواب آشفته نفت) در این 
زمینه تاریخی انجام داد، برآنم داشت که به نکته ای 
اشــاره کنم که شاید گوشــه ای دیگر از ظرفیت های 
پنهــان او را آشــکار کند.  بــه یاد دارم ســالی را که 
مجموعه کتاب های استاد محمدرضا شفیعی کدکنی 
از عطار نیشــابوری از سوی انتشــارات سخن به بازار 
کتــاب راه یافته بــود و دکتر محمدعلــی موحد در 
نشســت نقد و بررسی این مجموعه در روز سه  شنبه، 
۲۰ فروردین ۱۳۸۷ به درستی بر نکته ای انگشت تأکید 
نهاد که نگارنده آن را به عنوان تیتر سخنان او برگرفت 
و در همشــهری آنلاین منتشــر کرد؛ «شفیعی کدکنی 
عطر عطار را منتشــر کرد». مراد آقای موحد این بود 
که عطار و  آثارش که سالیان سال از سوی برخی دیگر 
از مصححان معرفی و منتشر شــده بودند، تا قبل از 
انتشار آثار استاد شفیعی کدکنی، حق و جایگاهش در 

جامعــه ادبی و فرهنگی و 
نیز عموم مردم فارسی زبان 
شــناخته نشــده بــود،  اما 
استاد شــفیعی با توجه به 
جایگاهــی کــه در عرصه 
شــعر و ادب و تحقیــق و 
دارند،  و  داشــتند  پژوهش 
 کاری کرد کارستان و «بوی 

شعر و فکر عطار را در جامعه پراکند و به نوعی به آن 
رنگ وبویی تازه داده است».

 میانه: از این تمثیل می خواهم استفاده کنم و همین 
نکته را درباره استاد دکتر موحد بیان کنم و بگویم که 
آقای موحد تا قبــل از اینکه محمد زهرایی آثارش را 
منتشــر کند، نویسنده  و حقوق دان برجسته ای بود که 
جامعه فکری و فرهنگی، در نهایت از او یک تصحیح 
از مقالات شــمس را به یاد داشــت و نیــز ترجمه و 
تصحیح ســفرنامه ابن  بطوطه. البته که اهل دقت و 
نظر باوری دیگر نســبت به او داشتند، اما آقای موحد 
هنگامی شناخته و شناسانده شد که محمد زهرایی او 
را صید کرد و البته پیش از آن، خود صید استاد موحد 
شد و به گمانم بسیاری چیزها را وقف این دانشی مرد 

عرصه فرهنگ و تاریخ کرد. 
مثل تمثیل مولانا در مثنوی که فرمود: 

تو مگر آیی و صید او شوی
دام بگذاری به دام او روی 

عشق می گوید به گوشم پست پست 
صید بودن خوش تر از صیادی است 

و واقعــا هماننــد پروانه ای به دور اســتاد موحد 

می گشت. به قول مولانا 
بر درم ساکن شو و بی خانه باش 
دعوی شمعی مکن پروانه باش 

تا ببینی چاشنی زندگی 
سلطنت بینی نهان در بندگی 

و این خدمت به اســتاد موحد را عاشــقانه انجام 
می داد و نه از ســر طمع و... و بعیــد می دانم آقای 
موحد بتوانند نه تنها ناشــر که حتی دوســتی چنین 
عاشــق و صادق پیدا کنند. غیرتی نســبت به ایشان 
داشتند که واقعا در کمتر کسی دیده بودم. مجلدات 
خواب آشفته نفت ابتدا قرار بود به صورت خاطرات 
آقای موحد منتشر شوند، اما این ایده را که این کتاب ها 
باید خود بــه مرجعی مهم در عرصــه تاریخ نگاری 
معاصر تبدیل شــوند مرحوم زهرایی در ذهن اســتاد 
موحد کاشــت و با ســماجت و پیگیری ای که تقریبا 
تنها منحصر به او بود و بس و البته بسیج کردن تیمی 
کارکشته و در خدمت استاد کار را به جایی رساند که 
کتاب هــا از وضعیت خاطره گونه به در آمدند و قامت 
تحلیل یک مورخ و شاهد صادق بسیاری از رخدادهای 
تاریــخ معاصــر را بر خود گرفتند و منتشــر شــدند. 
همچنان که کتاب شرح اســتاد بر فصوص الحکم را 
چنین کرد. برایم تعریف کرد که روزی اســتاد موحد 
از برخی دست نوشته های خود درباره کتاب فصوص 
ســخن گفت و این زهرایــی بود که تیمی را بســیج 
کرد بــرای پیداکردن آن دست نوشــته ها در زیرزمین 
اســتاد موحد و در نهایت 
کار را به جایی رســاند که 
کتاب جامه طبــع بر خود 
درباره  همچنان که  گرفت؛ 
آثار دیگر اســتاد نیز چنین 
کرد؛ چه آثاری که منتشــر 
شــدند (همانند چاپ تازه 
سفرنامه  ابن بطوطه) که از 
منظر نفاســت و زیبایی و نیز ویراسته و پیراسته شدن، 
تقریبا اثری بی نظیر اســت و در زمــره یادگارهای آن 
مرحوم که نماند تا محصول آخرین دســترنج هایش 
را در بازار کتاب مشــاهده کند و چه آثاری که منتشر 
نشدند و نگارنده چقدر غبطه خورد و البته شگفت زده 
شد که استاد موحد تصحیح مثنوی را به ناشری دیگر 
سپرد (از قرار انتشارات فرهنگستان) و جالب اینکه از 
قرار معلوم هنوز منتشــر نشده است و چه نیکوست 
کــه آقای موحد کتاب را به جایگاه قبلی و اصلی اش 

بازگرداند و حق دوستی را به جا آورد. 
 انجام: قصد نگارنده کم انگاشتن تلاش استاد موحد 
نیســت، بلکــه توجه دادن اهــل قلــم و فرهنگ به 
حضور ناشــری فرهنگی و پــای کار همانند مرحوم 
محمد زهرایی است که چگونه می تواند یک ظرفیت 
فرهنگــی را شناســایی و بلوغ و باورمنــدی را در او 
دمیده و به جایی برساند که هم اکنون همانند نگینی 
در میان اهل فکر و قلم بدرخشد و شعله های وجود 
معنــوی اش را بر همــه بتاباند. یاد مرحــوم زهرایی 
گرامی باد و نفس استاد موحد زنده و شعله وجودش 

تابنده و طربناک. 

به بهانه چهارمین سال درگذشت محمد زهرایی
 پراکندن عطر اهل قلم 

 سیدابوالحسن مختاباد

 گیتى صفرزاده

 جلال پیرمرزآباد


